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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

ادامه بررس ادله مرحوم صاحب جواهر در مورد آیهی سوره مائده

بیان نمودیم تلاش صاحب جواهر(ره) بر این است که از آیات قرآن کریم استفاده مشود ازدواج با کتابیه مانع ندارد؛ و تأکید
صاحب جواهر بر این است که آیهی سورهی مائده، (والْمحصنَات من الَّذِین اوتُوا الْتَاب) آیهی محم است. تا اینجا سه

دلیل مرحوم صاحب جواهر را خواندیم و جواب دادیم.

  دلیل چهارم مرحوم صاحب جواهر، صحیحهی زراره است. ایشان در جلد سام صفحهی 32 ی از روایات که مآورد بر
این که آیهی سوره مائده آخرین آیه است و نسخ نشده، صحیحهی زراره از امام باقر (علیه السلام) است. این صحیحه، در ابواب

وضو از کتاب الطهارة وسائل الشیعةباب 38 و به عنوان حدیث ششم آمده است: سمعته یقول جمع عمر بن الخطاب أصحاب
رسول اله(ص) وفیهم عل(علیه السلام)، فقال: ما تقولون ف المسح عل الخفّین؟» زراره مگوید شنیدم که امام باقر(ع)
مفرماید عمر اصحاب پیامبر(ص) را جمع کرد: عمر به آنها گفت: در مسح بر خفّین چه نظری دارید؟ فقام مغیرة بن شعبة
فقال: رأیت رسول اله(ص) یمسح عل الخفّین مغیره گفت: من خودم دیدم که پیامبر وقت وضو مگرفت، بر خفّین و همان
کفشها مسح مکرد. فقال عل(علیه السلام): قبل المائدة أو بعدها؟ امیرالمؤمنین به مغیره اعتراض کرد و فرمود: این که تو

دیدی پیامبر در وضو بر کفش مسح مکرد، قبل از نزول سوره مائده بود یا بعد از آن؟

فقال : لا أدری این را دیر نمدانم. فقال عل(علیه السلام): سبق التاب الخفّین کتاب خفّین را سبقت گرفته است؛ یعن خفّین
مال حم قبل بوده است؛ و قرآن مسح بر کفشها را رد مکند؛ مفرماید: (یایها الَّذِین ءامنُوا اذَا قُمتُم الَ الصَة فَاغْسلُوا

. (نیبعْال َلا مَلجراو موسءوا بِرحسامو قافرالْم َلا مدِییاو موهۇج

بعد امیرالمؤمنین فرمود: «إنّما نزلت المائدة قبل أن یقبض بشهرین أو ثلاثة»؛ مائده دو سه ماه قبل از آن که پیامبر قبض روح
شود، نازل شده است. شاهد مرحوم صاحب جواهر این است که امیرالمؤمنین مفرماید: سوره مائده دو ماه قبل از فوت پیامبر

بر پیامبر نازل شده است. پس، سوره مائده آخرین سورهی قرآن است؛ تمام آیاتش محم است. در نتیجه، ی از آیاتش هم که
آیهی (والْمحصنَات من الَّذِین اوتُوا الْتَاب) است نیز محم است؛ و مفرماید ناح با زنهای محصنه از اهل کتاب حلال است.

این استدلال مرحوم صاحب جواهر؛ اما جواب ما چیست؟

ما ابتدا عبارت امیرالمؤمنین که به مغیره فرمود: «قبل المائدة أو بعدها» را معنا کنیم. روشن است که این عبارت، یعن قبل الآیة
الت مرتبطة بالوضوء ف سورة المائدة؛ روشن است که مراد آیهی سوره مائده است و نه کل سوره. پس، مراد امیرالمؤمنینقبل

سورة المائدة نیست که ما نتیجه بیریم کل سورهی مائده آخرین سورهای است که بر پیامبر نازل شده است.
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و اگر ما این روایت زراره را اینطور معنا کردیم، آن وقت با روایات دیری که م گوید آخرین سوره، سورهی نصر است؛ و یا
آخرین آیه، آیهی (اذَا تَدَاینتُم بِدَین الَ اجلۢ مسمۭ) است، با آنها منافات پیدا نمکند و قابل جمع است. نتهی مهم که
روی آن تأکید دارم، این است که ما نباید «المائدة» را به «سورة المائدة» معنا کنیم. پس، جواب این دلیل مرحوم صاحب

جواهر هم روشن شد. این هم دلیل چهارم ایشان. عرض کردیم مرحوم صاحب جواهر هفت دلیل آورده است؛ دلیل پنجم روایت
است که از تفسیر عیاش نقل مکند. مفرماید: والمروی عن العیاش عن زرارة وأب حنیفة عن أب بر بن حزم، قال: توضأ

رجل فمسح عل خفّیه فدخل المسجد فصلّ مردی وضو گرفت و روی خفّین مسح کشید و رفت به مسجد و نماز خواند. فجاء
عل علیه السلام فوطأ عل رقبته امیرالمومنین علیه السلام آمد دست بر گردن او زدند و فرمودند: ویل تصلّ عل غیر
وضوء بدون وضو نماز مخوان؟ فقال: أمرن عمر بن الخطاب او گفت عمر به من گفت که بر خفّین مسح کن. ـ (واقعاً
انسان این روایات را که مبیند، مفهمد اینها در همان مطلب هم که گفتند «حسبنا کتاب اله» در همان هم دروغ گفتند.

عمر و اصحاب پیامبر در آنجا متوجه آیهی وضو بودهاند؛ متوجه بودند که آیه وضو آمده و مسح بر پاها را واجب کرده است؛
اما مع ذل باز توجه نمکردند.) ـ آن مرد گفت: عمر به من اینطور گفته است. قال: فأخذ بیده فانته به إلیه فقال: انظر ما

یروی هذا علی ورفع صوته، امیرالمؤمنین دست او را گرفت و رسیدند به عمر، امیرالمؤمنین فرمود: ببین این چه روایت مکند
و صدایشان را بالا بردند. بعد عمر گفت: نعم، أنا امرته، إن رسول اله(ص) مسح عل الخفّین، عمر گفت من به او گفتم که بر

خفّین مسح کن؛ چون پیامبر(ص) این کار را کرده است. امیرالمؤمنین فرمود: قبل المائدة أو بعدها؟ به عمر فرمود قبل از
دانم. امیرالمؤمنین فرمود: فلم تفتسورهی مائده یا بعد از سورهی مائده؟ البته در روایت کلمه سوره را ندارد. قال: لا أدری نم

وأنت لا تدری چرا فتوا مده در حال که نمدان؟ که واقعاً بر فتوای به غیر علم در روایات تعابیر شدیدی آمده است «من
أفت الناس بغیر علم لعنته ملائة السماء والأرض» همهی مأموران اله او را لعن مکنند. معنایش این است که گروه هستند

مخصوص لعن آدم که فتوا بدون علم مدهد. این به نظر من کنایه است! یعن تمام مأموران اله او را لعن مکنند». باز
حضرت فرمود: سبق التاب الخفّین کتاب سبقت گرفته بر خفّین؛ یعن حم خفّین که قبلا مسح بر خفّین جایز بوده، کتاب آن

را از بین برده است. در مورد این دلیل نیز اولا همان جواب که در صحیحهی زراره دادیم، در اینجا هم بیان مکنیم؛ مگوییمقبل
المائدة مراد سورهی مائده نیست؛ و بله مراد آیهی وضو در سورهی مائده است.

اگر «قبل سورة المائدة» بود، باز مگفتیم سوره مائده جزء آخرین سورههای است که بر پیامبر نازل شده و هیچ آیهای از آن
نسخ نشده است. اما امیرالمؤمنین اینجا مخواهد بفرماید آیهی ششم (یایها الَّذِین ءامنُوا اذَا قُمتُم الَ الصَة فَاغْسلُوا۟

ۇجوهم وایدِیم الَ الْمرافق وامسحوا بِرءوسم وارجلَم الَ الْعبین...) نسخ نشده است؛ این آیه اواخر عمر پیامبر نازل شد
و نسخ هم نشده است. این دیر چطور متواند دلالت داشته باشد که آیهی (والْمحصنَات من الَّذِین اوتُوا الْتَاب من قَبلم) هم

آخرین آیه بوده و نسخ نشده است؟ این روایت دلالت ندارد که تمام سورهی مائده در آخر عمر پیامبر نازل شده است. این هم
دلیل پنجم صاحب جواهر که جوابش را هم عرض کردیم.

 مرحوم صاحب جواهر در دلیل ششم مفرماید: بل یدل عل انتفاء النسخ ف خصوص الآیة مگوید ما دلیل دیری داریم که
نسخ در خصوص این آیهی سوره مائده نیست؛ بله ه ناسخة لما ادعوا نسخها بله این آیه ناسخ آنهای است که دیران و

مخالفین ما ادعای ناسخیت آن را مکنند؛ یعن ناسخ برای (و تَنحوا الْمشْرِکٰتِ حتَّ یومن) است؛ چون مشهور مگویند این
آیه (و تَنحوا الْمشْرِکٰتِ حتَّ یومن) ناسخ است. مرحوم صاحب جواهر در این دلیل مگوید: ما دلیل محم داریم که آیه

م والمتشابه نقلامن رسالة المح المح د فناسخ است. و آن دلیل این که: ما رواه السی (تَٰبْوتُوا الا الَّذِین نم نَٰتصحالْمو)
به سند خودش از عل نعمان ،م و متشابه از تفسیر نعمانعلیه السلام سید در رسالهی مح باسناده عن عل عن تفسیر النعمان

بن ابیطالب نقل مکند.

سند نعمان به عل بن ابیطالب را مرحوم صاحب وسائل در خاتمه وسائل ضمن فوائدی که نقل مکند، آورده است. و قبل از

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=282
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=6
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=6
http://www.fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=5
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=221
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=221
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=5


اینه روایت را بخوانیم، این سند را نقل مکنیم. نعمان که همان محمد بن ابراهیم النعمان که خودش امام و مورد وثوق
است عن أحمد بن محمد بن سعید بن عقده احمد بن محمد بن سعید بن عقده زیدی مسل است و از تابیعن ابو الجارود است؛
البته او هم ثقه است عن أحمد بن یوسف بن یعقوب الجحف که مجهول است، عن اسماعیل بن مهران که بعضها در موردش
گفتهاند از غلات است؛ اما اینطور نیست و از امامیه و ثقه است عن الحسن بن عل بن أب حمزة البطائن حسن بن عل بن

أب حمزه بطائن از پدرش عل بن أب حمزه بطائن نقل مکند. خود عل بن أب حمزه بطائن گرچه واقف و از رؤوس
واقفیه است، اما بزرگان احادیث که قبل از اینه واقف شود از او گرفتهاند را عمل مکنند و مورد وثوق است؛ اما پسرش
حسن بن عل بن أب حمزه بطائن ضعیف است. عن اسماعیل بن جابر که خود این هم امام و ثقه است. به هر حال، در این

حدیث ی نفر مجهول و ی نفر هم ضعیف است. حدیث از نظر صناعت رجال ی حدیث ضعیف است؛ لذا استدلال مرحوم
صاحب جواهر به این حدیث ضعیف است. اما متن روایت این است: عن عل علیه السلام امیرالمؤمنین(ع) چه فرموده است؟
فرموده چند نوع آیات قرآن داریم؛ بعض از آیات کلّش نسخ شده است. برخ از آیات نصفش منسوخ است و نصفش منسوخ

نیست.

وأما الآیات الت نصفها منسوخ ونصفها متروک بحاله لم ینسخ وما جاء من الرخصة ف العزیمة مفرماید ما آیات داریم که
قبلا عزیمت بوده؛ عزیمت یعن ممنوعیت و حرمت؛ بعداً آیه آمده حرمت را برداشته و رخصت آورده است فقوله تعال ولا

تنحوا المشرکات قسمت اولش منسوخ است، ولا تنحوا المشرکین متروک لم ینسخ .

بعد امیرالمؤمنین مفرماید: وذل إن المسلمین کانوا ینحون ف أهل التاب من الیهود و النصاری مسلمانها با اهل کتاب
از یهود و نصارا ناح مکردند؛ وینحونهم هم از آنها زن مگرفتند و هم به آنها زن مدادند. حت نزلت هذه الآیة نهیاً تا اینه

آیه (و تَنحوا الْمشْرِکاتِ حتَّ یومن) نازل شد. أن ینح المسلم ف المشرک أو ینحونه، ثم قال اله تعال ف سورة المائدة ما
نَاتصحالْمرا نسخ کرد. فقال: و (نموی َّتاتِ حشْرِکوا الْمحتَن و) نسخ هذه الآیة بعد خداوند در سوره مائده آیهای آورده که
من الَّذِین اوتُوا الْتَاب که ناسخ آن است. فأطلق اله تعال مناکحتهن بعد أن کان نه بعد از اینه در آن آیه فرمود و تَنحوا

الْمشْرِکٰتِ، مناکحهی اهل کتاب را اجازه داده است. وترک قوله: و تَنحوا الْمشْرِکاتِ  که به حال خودش باق است و منسوخ
نشده است. این روایت در مدعای صاحب جواهر خیل صریح است؛ یعن از جهت دلالت نمتوانیم در این روایت مناقشه کنیم؛

اما چه کنیم که سندش ضعیف است.

مرحوم صاحب وسائل وقت این روایت را نقل مکند در جلد بیستم وسائل صفحه 538 ابواب ما یحرم بالفو، باب دوم، حدیث
6، صاحب جواهر مگوید: أقول تقدم أن هذه الآیة أیضاً نسخت بقوله: و تُمسوا بِعصم الْوافرِ مگوید ما قبلا روایت آوردیم

که آن روایت دلالت داشت آیهی و تُمسوا بِعصم الْوافرِ که «کوافر» جمع «کافره» است، نه مکند از تمس زوجیت با
کافره؛ نتیجه چه مشود؟ فلعل هذا محمول عل التقیة شاید این روایت تقیهای باشد، چون اهل سنت ناح با کتابیه را ابتداءاً

استدامه جایز مداند. 

یا اینه محمول عل الضرورة باشد، ضرورت این را اقتضا کند. أو المستضعفة در بعض از روایات داریم که ائمه مفرمایند
که خیل زن ر هم یعنر است؛ ضعیف الفشود ازدواج کرد؛ «بله» جمع ابله و به معنای ضعیف الفبا زنهای کتابیهی بله م
نمفهمد اسلام بر حق است، غیر اسلام بر حق است. احتمال چهارم که صاحب وسائل داده این است که بوییم آیهی مائده

ناسخ آیهی و تَنحوا الْمشْرِکاتِ است؛ اما چه اشال دارد دوباره آیهی دیر و تُمسوا بِعصم الْوافرِ بیاید خود همین را
 .أنّ الآیة نسخت آیة قبلها ثم نسختها آیة بعدها لما تقدّم ویأت فرماید: أو علنسخ کند؟ م
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لذا، این احتمال هم وجود دارد که (والمحصنات) ناسخ برای (و تَنحوا الْمشْرِکاتِ ) باشد؛ اما (ولا تمسوا بعصم الوافر)
دوباره بیاید ناسخ برای (والمحصنات) باشد. به هر حال، این روایت هم از جهت سند اشال پیدا مکند و هم این که به قول

مرحوم صاحب وسائل محمول بر تقیه یا ضرورت و ... ی از چهار احتمال باشد.

 تا اینجا شش دلیل از ادلهی صاحب جواهر را رد کردیم. دلیل هفتم باق مماند که ان شاء اله فردا عرض مکنیم. 

وصل اله عل محمد وآله الطاهرین.
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